
بنفش ها جور واجورند

دفتر نقّاشي ام را آوردم تا يك گُل بنفشه بکشم.
امّا مداد بنفشم تمام شده بود.

مامان بزرگ خنديد و گفت: »بايد 
اسم تو را مي گذاشتيم بنفشه!«

ك گُل قشنگ است.
بنفشه اسم ي

مامان بزرگ داشت يك چايي بنفش 
مي خورد. به من گفت: 

»تو هم مي خوري؟«
گفتم: »اين چي هست؟«

گفت: »گُل گاو زبان.« 
از اسمش خنده ام گرفت.

امّا چون رنگ بنفش را دوست دارم، 
يك كم خوردم. 

خيلي خوش مزه بود.
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•  طرح و اجرا: هدا حدادی

مامان بزرگ يادم داد كه با 
قاطي كردن رنگ آبي و قرمز 

مي توانم بنفش دُرُست كنم.

بعد، ما به چيز هاي بنفش فکر كرديم و آن ها را نقّاشي كرديم:
يك خوشه ي انگور، يك بادمجان، يك كلمِ  بنفش، 

ويك دسته گُل ياس.

ت. مثل چي؟فهميدم كه اسم بنفش كم رنگ، »ياسي« است.
گ اس

ش كم رن
ك جور بنف

»ارغواني« هم ي

13

92
دی

 
 4

ك
ود

د ك
رش


